
دغدغـــه هنرمندان در بیان مســـائل و مشـــکلات 
جامعـــه از دیربـــاز بـــوده و اســـت و به همـــه هنرها 
خلاصـــه می شـــود. موضوعـــی کـــه پیشکســـوتان 
ایـــن عرصه هـــم بـــه آن تأکیـــد مؤکـــد دارنـــد و به 
گفته اکبـــر زنجان پـــور هنرمند باید وجـــدان بیدار 

جامعه باشـــد.
اســـتاد اکبـــر زنجان پـــور از بازیگران پیشکســـوت 
ســـینما و تلویزیـــون و تئاتـــر اســـت و عـــلاوه بر آن 
تبحری هـــم در کارگردانی تئاتر دارد. اگرچه به گفته 

او هنرمند پیشـــگام اســـت نه پیشکســـوت.
زنجان پـــور درگفت و گـــوی ویژه نامـــه نـــوروزی که به 
بهانه 52 سالگی تئاتر شـــهر انجام گرفته، از سال ها 
خاطراتـــش بر روی صحنه این ســـالن قدیمی شـــهر 
و مشـــکلاتی کـــه امـــروز با آن روبه روســـت، ســـخن 
گفته اســـت: »بیســـتم مهرماه 1345 کلنگ احداث 
تئاترشـــهر توســـط دکتـــر مهـــدی نامـــدار - رئیـــس 
دپارتمـــان تئاتر هنرهای زیبا - زده شـــد و نهم بهمن 
ماه 1351 تئاتر شـــهر بـــا نمایش »باغ آلبالو« نوشـــته 
آنتوان چخوف و به کارگردانی آربی اوانسیان افتتاح 
گردید. از آن روزگار خاطرات بســـیاری به جای مانده 
اســـت. آن روزهـــا وقتی برای بار نخســـت به پشـــت 
صحنه تئاتر رفتم، همه چیز متفـــاوت با اکنون بود؛ 
تمیز و باشـــکوه. احســـاس خیلی ها بر این بود، باید 
به این صحنه، ســـالن و پشـــت صحنه احترام بسیار 
گذاشـــت و از آن مراقبـــت کرد، ولی خـــب به دلیل 
کمبود ســـالن های نمایشـــی در تهران، ایـــن اتفاق 

عملاً شـــکل نگرفت.«
ایـــن هنرمنـــد عـــلاوه بـــر بازیگـــری، دســـتی هـــم 
برکارگردانی تئاتر دارد و در پاســـخ به این ســـؤال که 
کدام یـــک بـــر او ارجحیت داشـــته، بیـــان می کند: 
»اینکـــه کدام یـــک بـــر دیگـــری ارجـــح اســـت را 
نمی تـــوان گفـــت و انتخاب کـــرد؛ امـــا در مجموع 
بازیگـــری برایـــم مهم تـــر از کارگردانی بوده اســـت. 
به هرحـــال طی این ســـال ها کارگردان هایـــی که از 
آنها حرف شـــنوی داشـــته ام، یا رفته اند یا از صحنه 
روزگار کـــم شـــده اند و این موضوع موجب شـــد به 
این فکـــر بیفتم و نگاه جـــدی به حرفـــه کارگردانی 
داشته باشـــم. اگرچه در ابتدای راه رعب و وحشت 
داشـــتم. تـــرس از اینکه آیـــا از پـــس کار برمی آیم یا 
خیر؟ آیـــا می توانم بر روی بازیگران و متن مســـلط 
باشـــم یـــا خیـــر؟ آیـــا می توانم بـــر روزگاری کـــه این 
کار اجرا می شـــود، تســـلط داشـــته باشـــم یا خیر؟ 
تمامـــی این مـــوارد و لمس تب روزگار موجب شـــد 
ابتـــدای راه را با ترس همراه شـــوم. البتـــه در حال 
حاضـــر ترس و نگرانی هـــای آن زمان وجـــود ندارد، 
اما دل نگرانی هـــای دیگری همراهم اســـت. ترس 
از تعهدی کـــه به مخاطـــب دارم، بنابراین تلاشـــم 
بر این اســـت کـــه تماشـــاچی از من ناامید نشـــود؛ 
امـــا اینکه طـــی این ســـال ها چه میـــزان در این امر 
موفق عمل کرده ام یا خیر، برعهده روزگار اســـت!«

تعهد بـــه مردم و جامعه، از دیگـــر دغدغه های اکبر 
زنجان پور اســـت و خود را متعهد به تولید کارهایی 
می داند که بیان مشـــکلات جامعه اش باشـــد، اما 
اینکه این گفتار درســـت بر متن نشســـته اســـت یا 
خیـــر را بـــه منتقـــد می ســـپارد. اگرچه بـــر این نظر 
اســـت منتقد خوبی در عرصـــه هنر وجـــود ندارد: 
»طی ســـال ها فعالیتم در عرصه هنـــر، بویژه تئاتر، 
ســـعی ام بر این بوده هر پیشـــنهادی را قبول نکنم، 
چرا کـــه ما عمله طرب نیســـتیم. اگرچه در تعریف 
آن آمـــده هنرمند باید وجدان بیدار جامعه باشـــد. 
بر این اســـاس به شـــخصه تلاشم در راســـتای این 
موضوع بوده و هســـت اما اینکه چقدر توانســـته ام 
موفـــق عمل کنم یـــا خیر، قضاوت با مردم اســـت! 
البته از تشـــویق مخاطبـــان و ابراز احساساتشـــان 
می تـــوان حـــس کـــرد و حـــدس زد ایـــن رضایـــت 
وجـــود دارد، امـــا دقیقـــاً نمی دانم چه خبر اســـت؟ 

بر این اســـاس نکتـــه ای که بســـیار قابـــل اهمیت 
اســـت و می تواند مخاطب و هنرمنـــد را موردتوجه 
قـــرار دهد، نقد کـــردن و بودن یک منتقد اســـت. 
نقـــد نـــه بـــه معنـــای فحاشـــی. منتقد بـــه معنای 
اینکـــه کار هنرمنـــد را منصفانه قضاوت، بررســـی و 
نقـــد کند و بگویـــد ایـــن کارچه محســـنات و نقطه 
ضعف هایـــی داشـــته اســـت. جامعه منتقـــد باید 

از اســـتعدادها مراقبـــت 
کند تا تعداد آنها افزایش 
یابـــد، البتـــه پرداختن به 
این اســـتعدادها نیازمند 

زمان کافی اســـت.«
این بازیگر، دیگر مســـأله 
موردتوجـــه درخصـــوص 
تئاتـــر را نـــگاه مســـئولان 
عنـــوان کـــرد و افـــزود: 
»مســـئولان باید قاطعانه 
تصمیـــم بگیرند تـــا تئاتر 
کشورمان شکل و شمایل 
پیدا کنـــد، چرا کـــه تئاتر 
جدا از انســـان نیســـت و 
همراه اوســـت. ما زمانی 
می توانیم از شناســـنامه 
و  فرهنگـــی  یـــت  هو و 
هنـــری برخوردار باشـــیم 
کـــه نویســـنده های بزرگ 
کشـــورمان  در  تئاتـــری 
متولد شـــوند. در ادبیات 

کشـــور ما حافظ و ســـعدی و گلســـتان و بوستان، 
منطق الطیر، مولوی و... هســـت کـــه موجب زنده 
نگه داشـــتن ایـــران و ایرانی شـــده اســـت، حالا اگر 
یک تئاتـــر درجه یک بـــا متنی  قابل قبـــول و بدون 
نـــگاه تعصبـــی و ملی گرایـــی درباره یک شـــخص یا 
موضوعی نوشـــته شـــود و آن را بیان کنند، تئاتر ما 
هم بـــه گنجینه های ادبی مـــان افزوده می شـــود و 
بی تردید، حال مردم کشـــورمان بهتر خواهد شد.«

امـــا نکتـــه قابل توجـــه در هنـــر تئاتر که ایـــن روزها 
بـــا آن جســـته گریخته به ســـر می کنـــد، تئاترهای 
لاکچری اســـت. ســـلبریتی های کم تجربه از دنیای 
ســـینما و تلویزیون و حتی موســـیقی کـــه وارد این 
عرصـــه شـــده اند. زنجان پـــور بر این باور اســـت که 
برای ایـــن اتفاق باید عنـــوان دیگـــری انتخاب کرد 
و می گویـــد: »افرادی هســـتند که دســـت به چنین 
کارهایـــی می زنند و خوب هم می فروشـــند، اما این 
کارها تئاتر نیســـت و با بیان خودشان تئاتر بفروش 
اســـت. تئاتر وجدان مردم اســـت و چنین مسائلی 

به این هنـــر برنمی گردد.«
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فرهنگی

جامعه 
منتقد 
باید از 

استعدادها 
مراقبت 

کند تا تعداد 
آنها افزایش 

یابد، البته 
پرداختن 

به این 
استعدادها 

نیازمند زمان 
کافی است

ترک 
میدان های 

هنری باعث 
گشایش 

نمی شود. 
خود 

هنرمندان 
باید به 
میدان 

برگردند و 
بازیگران 
گشایش 

گام به گام 
باشند

بهترین 
نقش هایی 
که دوست 

دارم بازی کنم 
حضرت مسیح 

و گاندی است 
اینها کسانی اند 

که خیلی دلم 
می خواهد بازی 

کنم و اینها از نظر 
من مثبت اند، 

منتها مثبت هایی 
هستند که خیلی 

پیچیدگی دارند

ســـاخت و ســـاز حریـــم تئاتـــر شـــهر بـــه عنـــوان 
اصلی تریـــن مجموعـــه تئاتـــر کشـــور و نمـــاد تئاتر 
ایران در شـــرایطی همچنان در وضعیت بلاتکلیفی 
به ســـر می برد کـــه طی این ســـال ها جـــزو دغدغه 
اصلـــی علاقه مندان جـــدی تئاتـــر بـــوده و حتی از 
ســـوی فعالان این حوزه پیشـــنهادهای خوبی برای 
به ســـرانجام رســـیدن آن مطرح شـــده است. رضا 
کیانیـــان از جملـــه اهالی ســـینما و تئاتر اســـت که 
طرح  پیشـــنهادی برای این منظور ارائه کرده است. 
طرحـــی که به گفته او نه تنها هزینـــه ای برای وزارت 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـلامی نـــدارد بلکه بـــرای این 

وزارتخانه درآمدزا اســـت.
او که در ویژه نامه نـــوروزی ایران درباره چالش های 
مهـــم ایـــن روزهای حـــوزه ســـینما و تئاتـــر صحبت 
کـــرده، خاطره جالبـــی از دلایل عملی نشـــدن این 
طـــرح  تعریـــف می کنـــد. کیانیان بـــا اشـــاره به این 
ماجـــرا کـــه در دوره ای مدیـــران مربوطـــه تصمیـــم 
گرفته بودند که حریم تئاتر شـــهر را با شیشـــه های 
ضدگلولـــه بپوشـــانند، دلیـــل آن را واردات شیشـــه 
ضدگلوله توســـط یکی از آقازاده هـــا عنوان می کند: 
»یک دوره ای می خواستند دور تا دور پارک دانشجو 
را شیشـــه ضدگلوله بگذارند. چرا؟ گفتیم مگر آنجا 
تیراندازی می شـــود؟ بعد فهمیدیم کـــه یک آقازاده 
شیشـــه ضدگلوله وارد کرده است. خوشبختانه این 

طـــرح از بین رفت.«
کیانیان با خطاب قراردادن ســـیدعباس صالحی و 
اعلام آمادگـــی برای ارائه این طـــرح، در توضیحات 
تکمیلی می افزاید: »چند ســـال پیش مـــن و آروند 
دشـــت آرای طرحی داشـــتیم بـــرای پارک دانشـــجو 
و گفتیـــم شـــما حتـــی یـــک ریـــال خـــرج نکنید و 
ماهانـــه اینقـــدر هم بگیریـــد. همه گفتند بـــه به و 
چـــه چه ولی انجام نشـــد. بعـــد چه اتفاقـــی افتاد؟ 
ایـــن افتضـــاح جلوی تئاتر شـــهر را درســـت کردند. 
ایـــن افتضـــاح را باید برچیـــد. در طرح مـــا خود به 
 خود موضـــوع آلودگی به مواد و... حذف می شـــد. 
هنـــوز هم طـــرح ما هســـت و می توانیـــم آن را ارائه 
بدهیـــم. من گروهـــی را پیـــدا کردم کـــه مهندس 
تم پارک هایـــی  تم پـــارک می ســـازند.  و  هســـتند 
کـــه الان در تهران هســـت را آنها ســـاختند و پولی 
هـــم نمی گیرنـــد. می گوینـــد مـــا ایـــن تم پـــارک را 
می ســـازیم دو، ســـه ســـال بـــا مـــا و بقیـــه را هم به 

خودتـــان می دهیم.«
او علاوه بر ایـــن طرح، در بخشـــی از این گفت وگو 
که دربـــاره اصلاح هزینـــهٔ بودجه هـــای فرهنگی در 
ســـازمان ها و نهادهای مختلف اســـت، پیشنهادی 
هم جهـــت ایجاد فعالیـــت برای به تعبیر او لشـــکر 
غ التحصیـــلان بیـــکار رشـــته تئاتـــر دارد و بـــه  فار
محمدرضـــا جلائی پور جامعه شـــناس و قائم مقام 
معـــاون راهبـــردی رئیس جمهـــوری توصیه می کند 
از ایـــن گـــروه بـــرای آمـــوزش و معرفـــی فعالیـــت 
وزارتخانه های کشـــور اســـتفاده شـــود. این بخش 
از صحبت هـــای کیانیـــان بـــا اطلاعـــات جالبی از 
ســـوی جلائی پور همراه اســـت که کمتـــر درباره آن 
اطلاع رســـانی شـــده اســـت. او می گویـــد که طبق 
بنـــد چ ماده 3۷ قانـــون احکام دائمـــی برنامه های 
توســـعهٔ کشـــور یک الزام قانونی وجود دارد که همهٔ 
دســـتگاه های اجرایی ملی و اســـتانی و وزارتخانه ها 
یـــک درصـــد کل اعتبـــارات  و ســـازمان ها بایـــد 
هزینه ای شـــان را به صداوســـیما بدهند و این جدا 
از بودجه ای اســـت که هر ســـاله صداوســـیما رسماً 
می گیـــرد. به گفتـــه او این در حالی اســـت که هیچ 
نظـــارت مؤثـــری بـــر هزینه کرد ایـــن بودجـــه برای 
معرفـــی عملکـــرد دســـتگاه ها و وزارتخانه ها وجود 
نـــدارد و به یـــک معنا رانت و حتی منشـــأ اشـــکالی 

از فســـاد و هدررفت منابع عمومی شـــده اســـت.
ایجاد اعتماد و بازگشـــت اهالی فرهنـــگ و هنر اما 

محور اصلـــی مصاحبه ویـــژه نوروزی ایـــران در هم 
صحبتـــی جلائی پـــور بـــا کیانیـــان اســـت. در این 
گفت وگـــوی مفصل کیانیـــان از دلایـــل اصلی عدم 
اعتماد برخـــی چهره ها برای بازگشـــت بـــه میدان 
فرهنـــگ و در عین حـــال تلاش های آنهـــا بر غلبه 
بـــر موانـــع می گویـــد و در ادامـــه می افزایـــد: »ولی 
مـــن می گویـــم چقدر باید جـــان کند؟ یعنـــی زمان 

آن رســـیده کـــه بالاخـــره 
یـــک عـــده ای از آقایـــان 
و  بیاینـــد  دولتمـــردان 
بگوینـــد این همـــه جان 
کندن بـــس اســـت، این 
هـــم کمـــک ما به شـــما« 
جلائی پـــور امـــا بـــا تأیید 
صحبت هـــای کیانیان بر 
این باور اســـت که: »ترک 
میدان هـــای هنری باعث 
 . د نمی شـــو یش  گشـــا
خـــود هنرمنـــدان بایـــد 
بـــه میـــدان برگردنـــد و 
بازیگـــران گشـــایش گام 
بـــا  بـــه گام باشـــند.« او 
تأکید بـــر لـــزوم ترکیبی 
از پشـــتوانه اجتماعـــی و 
بازوهای توافق ســـاز برای 
کار  فضـــای  کـــردن  بـــاز 
می گوید: »الان می شـــود 
»پیر پســـر« را اکران کرد؛ 

بـــه شـــرط اینکـــه تعـــداد مطالبه گـــران و بازوهای 
توافق ساز بیشـــتری پای کار توافق ســـازی بیایند تا 
ایـــن فیلم اکران شـــود. خیلی از نیروهـــای مدنی و 
هنرمندان مـــا این میـــدان را رها کرده اند، شـــما از 
افرادی هســـتید کـــه ایـــن کار را نکردید. بـــه نظرم 
اگر مـــا صدتـــا کیانیان داشـــتیم شـــاید الان تعداد 
فیلم هـــای بیشـــتری از فیلم های توقیفـــی قبل در 
سینماها اکران می شـــد و احتمالاً در همه حوزه ها 
سانســـور کمتری می داشـــتیم. قبـــول دارم که کار 
ســـختی اســـت، اما نتیجه ایـــن کنار کشـــیدن این 
نیست که فضا یکباره گشـــوده شود، بلکه تبعاتش 

ایـــن اســـت کـــه از این هم بســـته تر شـــود.«
خاطـــره رضـــا کیانیان از حضـــور اولیور اســـتون در 
ایـــران و مدیریـــت جشـــنواره جهانی فیلـــم تهران 
توســـط رضا میرکریمـــی و همچنین حضور شـــان 
پن و کمیته اســـکار در کشـــورمان و دســـتاوردهای 
چنیـــن تعاملاتی از دیگر بخش هـــای خواندنی این 
گفت وگوســـت کـــه می توانیـــد متن کامـــل آن را در 

ســـالنامه نوروزی ایـــران بخوانید.

فرهـــاد آئیش را اغلـــب با دو شـــمایل بازیگری به 
یـــاد می آوریم. یکـــی در نقش های کمـــدی که به 
دلیـــل علاقه ویـــژه اش به ایـــن ژانـــر، نقش های 
کمیک متنوعی را بازی کرده و دیگری در شـــمایل 
شـــخصیت های تاریخـــی از جملـــه در نقش دکتر 
مصدق کـــه در حافظه ســـینمایی ما ثبت شـــده 
اســـت. او که امســـال بـــرای بـــازی در دو نقش در 
فیلم »موســـی کلیم الله« بـــه کارگردانـــی ابراهیم 
حاتمـــی کیـــا برنده جایـــزه بهتریـــن بازیگر نقش 
مکمل مرد شـــد در گفت وگو نوروزی بـــا »ایران« از 
آثار کمدی و تاریخـــی و ترجیح خود برای پذیرش 

نقش ها گفته اســـت. 
آئیـــش کـــه پیـــش از این عنـــوان کرده بـــود که از 
نقش هـــای تاریخی به خاطـــر مؤلفه هایی که دارد 
می ترســـد، در گفت وگو بـــا »ایـــران« از علاقه اش 
بـــرای نقش های منفـــی به خاطـــر چالش برانگیز 
بـــودن آن گفتـــه امـــا در عیـــن حـــال از دو نقش 
مثبتی گفته که دوســـت دارد بازی کند: »بهترین 
نقش هایـــی که دوســـت دارم بـــازی کنم حضرت 
مســـیح و گاندی است اینها کســـانی اند که خیلی 
دلـــم می خواهـــد بـــازی کنـــم و اینهـــا از نظر من 
مثبت انـــد، منتها مثبت هایی هســـتند که خیلی 

پیچیدگی دارند.« 
ایـــن بازیگر ســـینما در بخشـــی از ایـــن گفت وگو 
از ریســـک و شـــجاعت ابراهیم حاتمی کیـــا برای 
ســـپردن دو نقـــش مثبـــت و منفـــی در »موســـی 
کلیم الله« گفته اســـت. نقش منفـــی او آنوبیس، 
خوابگزار نابینایی اســـت که با عالـــم ماورا ارتباط 
دارد. آئیـــش دربـــاره حساســـیت های حاتمی کیا 
بـــرای درآمـــدن ایـــن نقـــش بـــا ذکـــر خاطـــره ای 
می گویـــد: »من بایـــد این فضـــای ســـوررئال را در 
درون خـــودم رئـــال می کردم. حتـــی لحظاتی هم 
بود که من جملـــه ای را می گفتم که بایـــد زنان را 
بکشـــند، کارگردان کات داد و یک بار دیگر گرفت 
و از مـــن خواســـت که واقعـــاً بشـــنوم. از قرار من 
بـــه اندازه کافـــی از نگاه حاتمی کیا نشـــنیده بودم 
و ایـــن خیلی جذاب اســـت که یـــک بازیگر با یک 
کارگـــردان اینقـــدر حس نزدیک داشـــته باشـــند 
کـــه او بتوانـــد میلیمتـــری بازیگـــر را جابه جا کند 
و متوجـــه بشـــود کـــه چقدر و بـــه چه انـــدازه من 
دارم از ماورا می شـــنوم یـــا آیـــا دارم از زبان خودم 

حـــرف می زنم.« 
آئیش همچنیـــن در ادامـــه صحبت هایش راجع 
به جذابیـــت و چالـــش ایفای دو نقـــش مثبت و 
منفـــی در یک اثر، خاطره تلخـــی از بدعهدی یک 
گروه سریال ســـازی تعریف کـــرده و از آن به عنوان 
خیانـــت یاد کرده اســـت: »در ســـریالی که ســـال 
گذشـــته بازی کردم، نقشـــی به من پیشنهاد شد 
که دوســـت نداشـــتم آن را بازی کنم چون خیلی 
چالش نداشـــت. کارگـــردان و تهیه کننـــده اصرار 
کردنـــد و مـــن گفتم کـــه این را دوســـت نـــدارم و 
نمی توانم شـــش ماه روح و وجودم را در این نقش 
بگـــذارم. یک نقش دیگر وجود داشـــت که خیلی 
کوتـــاه بود؛ ســـه چهـــار ســـکانس که بچـــه دزدی 
بچه هـــا را می برد و آنهـــا را به گدایی می فرســـتد، 
بچه هـــا را خرید و فروش می کند یک آدم پســـت 
و کریه، گفتم من آن را دوست دارم، گفتند نقش 
کوتاه اســـت و ما می خواهیم برای شـــما نقشـــی 
طولانی تـــر در نظر بگیریـــم. گفتم خـــب الان که 
راجـــع به ایـــن حـــرف می زنیم اگـــر من هـــر دو را 
بـــازی کنم به عنـــوان دو بـــرادر دوقلو کـــه یکی از 
آنهـــا آدم خوب و دیگری آدم بد اســـت این یکی از 
آرزوهـــای من اســـت که الان در فیلم موســـی این 
آرزو به تحقق پیوســـته اســـت. آنجا گفتـــم در این 
صـــورت این کار را انجام می دهـــم که هر دو را بازی 
کنم. به خصـــوص وقتی دو برادر دوقلو هســـتند 

باید یـــک دی ان ای و ژن نزدیک داشـــته باشـــند. 
چگونه می تواند همان دی ان ای که در عین حال 
می تواند دی ان ای خود من اســـت؛ کریه، زشت و 
پســـت باشـــد و آن یکی خـــوب و در عین حال هر 
دو خطر لغزش متضاد چیزی که نشـــان می دهند 
را دارنـــد. گفتم ایـــن چالش خیلی خوبی اســـت 
و قبـــول کردند، ولی یک ســـال گذشـــت و زمانی 

کـــه بـــه صحنـــه بـــرادر 
دوقلو رسیدند کارگردان 
روزهـــای اول می گفـــت 
ایـــده خیلـــی جذابـــی 
اســـت و من به نویسنده 
زیـــر  ولـــی  می گویـــم، 
حرف خودشـــان زدند و 
دل من آنقدر شکســـت 
که هیچ وقت آن سریال 
را نـــگاه نخواهـــم کـــرد و 
هیچ وقـــت هم نـــام آن 
را نخواهم بـــرد به خاطر 
اینکـــه بـــه مـــن خیانت 
کردنـــد و بـــه مـــن دروغ 

 » . گفتند
ر  ا طرفـــد هیچ وقـــت  «
پرســـپولیس، استقلال 
یـــا یک تیـــم ســـینمایی 
نبوده ام« ایـــن عبارت از 
صحبت هـــای آئیش، در 
بخشـــی از تأییدیـــه اش 

نســـبت بـــه اولیـــن همـــکاری اش بـــا ابراهیـــم 
حاتمی کیاســـت و در توضیـــح اینکـــه دلایـــل این 
مقبولیـــت صرفـــاً بـــه خاطـــر حضـــورش در این 
فیلـــم نبـــوده اســـت. او در عین حـــال می گوید: 
» فیلـــم موســـی هـــم ســـلیقه من نیســـت چون   
پالپ فیکشـــن، تارانتینو، وودی الن یا حتی بعضی 
از فیلم های اکشـــن را بیشـــتر ترجیح می دهم که 
ببینـــم ولی بعضـــی از فیلم ها شـــما را جلو می برد 
و بعضـــی از فیلم هـــا نمی برد، این فیلم توانســـت 
من را جلو ببرد از اول تـــا آخر برُد. یک صمیمیتی 
در قصه بـــود و مهم تـــر از همه اینکـــه زیاده گویی 

نداشت.« 
کمدی های سیاست زده و پول زده امروز سینمای 
ایـــران و تفـــاوت آنها بـــا موقعیت هـــای طنزی که 
بـــه تعبیر او خنده فلســـفی بر لب آدم می نشـــاند 
و انـــگار به انســـان و وضعیت خـــودش می خندد 
از دیگـــر موضوعاتـــی اســـت کـــه آئیـــش در ایـــن 
گفت وگو بـــه صورت مفصـــل دربـــاره آن صحبت 

کرده اســـت.

جشـــنواره فیلـــم فجـــر به مثابـــه بزرگ تریـــن رخداد 
ســـینمایی ســـال، همواره در کانون توجه بوده است. 
نه فقـــط در کانون توجه ســـینماگران یا اهالی رســـانه 
کـــه در افکار عمومـــی و مـــردم علاقه مند به ســـینما 
هـــم مـــورد توجه قـــرار می گرفـــت. اما در چند ســـال 
اخیـــر این جشـــنواره در تراژیک ترین وضعیت تاریخی 
خود قرار گرفته بود. دو بحران ســـلامت و سیاســـت، 
یعنی شـــیوع کرونا و حوادث شـــهریورماه 14۰1 به بعد، 
ســـینما و مناســـبات آن را هـــم تحت تأثیر خـــود قرار 
داده بود کـــه بحران عمومـــی را به بحران در ســـینما 
هم گســـترش داد. جشـــنواره ای که نـــه مخاطبان که 
ســـینماگران هـــم دیگر بـــه آن بر ســـر مهـــر نبودند و 

اساســـاً دل و دماغ جشـــنواره رفتن نداشـــتند و عملاً 
جشـــنواره فیلم فجر به جشـــنواره ای خنثی و بی رمق 
تبدیل شـــد؛ جشنواره ای که ســـینما را در کانون توجه 
جامعـــه قرار می داد به محاق رفت و نقش ســـینمایی 
و فرهنگـــی خـــود را از دســـت داد. چهل وســـومین 
جشـــنواره فیلم فجر هم با تمام فرازونشـــیب هایش 
بـــه پایـــان رســـید و در حافظه ســـینمای ایـــران ثبت 
شـــد. جشـــنواره ای کـــه دبیـــر آن از بدنه ســـینما بود 
و به دلیـــل تجربـــه مدیرعاملـــی خانه ســـینما ارتباط 
خوبـــی بـــا اصنـــاف گوناگون ســـینمایی داشـــت که 
همین هـــم در اینکه جشـــنواره امســـال متفـــاوت از 
چند ســـال اخیر باشـــد و از نشـــاط و پویایی بیشتری 

برخوردار باشـــد، مؤثر بود. منوچهر شاهســـواری این 
مســـئولیت را به دلیل احترامش به سینما در شرایط 
ســـختی پذیرفـــت اما تأکیـــد کرد کـــه اگر قرار باشـــد 
ساختار جشـــنواره تغییر نکند حاضر به دبیری دوباره 
جشنواره نیســـت. با منوچهر شاهســـواری درباره این 
تغییـــر و ســـاختاری که باید بـــر جشـــنواره فیلم فجر 
حاکـــم شـــود و البتـــه تغییراتـــی کـــه ســـینمای ایران 
بـــه آن نیـــاز دارد گفت و گـــو کردیـــم کـــه می توانید در 
ســـالنامه روزنامه ایران بخوانید. شاهســـواری در این 
گفت و گـــو تأکید کرد کـــه اقتدار فرهنگی مـــا نیازمند 
قدرت ســـینمایی است. به باور شاهسواری، جشنواره 
فجـــر ماهیتی داشـــته که کشـــف اســـتعدادها بوده و 
سال هاســـت فراموش شـــده، اتفاقاً من راجع به این 
عنصر فراموش شـــده حـــرف می زنم. حـــال آن عنصر 
فراموش شده که کشـــف و برجسته سازی استعدادها 
و برندسازی اســـتعدادهای نوســـت، دیگر فقط برای 
جغرافیـــای ایران نیســـت. آن موقع بـــرای جغرافیای 

ایـــران بوده اســـت، البته گاهـــی اوقـــات در خاطرات 
دوســـتان می بینیم کـــه علاقه مند بودنـــد در جهان 
حضـــور پیدا کنند و ایـــن به طور جدی وجود داشـــته 
اســـت، امـــا الان یک مقدار وســـیع تر فکـــر می کنم و 
می گویم جهـــان ایرانی حوزه اولی اســـت کـــه ما باید 
در آن حاکمیت فرهنگی خودمان را به واسطه سینما 
به دســـت آوریم. چیـــزی کـــه می تواند آینـــده اقتدار 
تمدنـــی ما را تضمین کند، اقتدار فرهنگی مان اســـت 
و اقتدار فرهنگی ما نیازمند قدرت سینمایی ماست. 
چـــون ما در جهانـــی زندگـــی می کنیم کـــه تمدن آن 
بنیان تصویر اســـت. به اعتقاد منوچهر شاهســـواری، 
فقط در این شـــرایط با دانشنامه ســـینمایی است که 
می شـــود ایـــن اقتدار فرهنگـــی و قدرت ســـینمایی را 
به دســـت آورد. حـــوزه فرهنگ، حوزه تقابل نیســـت. 
بلکـــه حـــوزه فرهنـــگ، حـــوزه گفت وگـــو، تعامـــل، 
دیـــدن، شـــنیدن و خواندن اســـت. مگر می شـــود با 
دیدگاه های سیاســـی ایـــن حوزه را مدیریـــت کرد؟ هر 

کســـی که بخواهـــد با دیدگاه سیاســـی ایـــن حوزه را 
مدیریـــت کنـــد از نظر مـــن و به گمان مـــن از پیش 
شکســـت خورده اســـت. گاهی اوقات ممکن اســـت 
آدم هـــا، مدیـــران یا فیلمســـازان در ایـــن فرآیند هم 
مقصر باشـــند یا نباشـــد من می گویم هـــر فیلمی که 
در ســـینمای ایران ســـاخته می شـــود محصول همه 
ماســـت چه خوب و چـــه بد. این تفکیک هـــا از نظر 
من در حـــوزه فرهنـــگ تفکیک هایی بیمار اســـت. 
مـــن می توانـــم جشـــنواره را اداره کنـــم و همچنـــان 
منتقـــد بعضی از بخش های جشـــنواره باشـــم، اما از 
نفس جشـــنواره دفـــاع کنم. یک زمان اســـت که ما 
از نفـــس یـــک پدیده تبـــری می جوییم و یـــک زمان 
اســـت که با فرم ســـروکار داریـــم. ادبیـــات و هنر به 
مـــن یـــاد داده ایـــن فرم اســـت کـــه مهم اســـت. ما 
باید در فرم ها تغییر ایجاد کنیـــم، وگرنه مبانی درام 
که عوض نشـــده، فرم هاســـت که عوض شـــده، در 

زندگی هم همین اســـت.

نگاهی اجمالی به چهار گفت وگوی فرهنگی وهنری در سالنامه ایران 

فرهنگ و هنر در تقاطع قهر و آشتی
حـــوزه فرهنـــگ در ســـالی که گذشـــت، 
چیزی شـــبیه به موقعیت گـــذار را تجربه 
کـــرده بـــود. در میانـــه انتقـــال قـــدرت و 
تغییـــر دولـــت قـــرار گرفـــت تـــا باردیگر 
گـــرو  در  و هنـــر، دل  اهالـــی فرهنـــگ 

امیـــدی تـــازه ببندنـــد شـــاید قصـــه ای از 
دلخوشـــی ها هرچند اندک را در مدیریت 
و سیاســـت گذاری های فرهنگی شـــاهد 
بـــه  ایـــن حـــال هنـــوز راه  بـــا  باشـــند. 
راهگشـــایی در حـــوزه فرهنـــگ و هنـــر 

ســـخت و طولانی اســـت. برای رســـیدن 
بـــه این هـــدف بایـــد ابتـــدا بی اعتمادی 
هنرمندان به سیاســـت گذاران و مدیران 
دولتـــی را کـــم کـــرد و اولیـــن گام در این 
مسیر حل مشـــکلات قضایی و ا قتصادی 

آنهاســـت. این رونـــد را باید تغییـــر داد و 
قطـــار فرهنگی کشـــور را به ریل و مســـیر 
درســـت خود برگرداند. تولید به ســـمت 
رکـــود رفتـــه و بـــا ایـــن ایست بازرســـی ها 
نمی شـــود،  مدیریـــت  کـــه  اتفاقاتـــی  و 

چشـــم ها از ســـرمایه گذاری های تـــازه در 
حـــوزه فرهنـــگ و هنرترســـیده و ذره بین 
 انداختن هـــای ناتمـــام و نیت خوانی ها، 
اهالی هنر را مضطـــرب و نگران و امیدها 
را کم رنـــگ و بی رنـــگ کـــرده اســـت. در 

ســـالنامه روزنامـــه ایـــران در واکاوی این 
لـــی  ها ا بـــا  یـــی  گفت و گوها مباحـــث 
فرهنـــگ و هنر داشـــتیم کـــه خلاصه ای 
اینجـــا می توانیـــد  را در   از مباحـــث آن 

بخوانید.

گزارش

گروه فرهنگی

هنرمند پیشگام است، نه پیشکسوت

اقتدار فرهنگی ما نیازمند قدرت سینمایی است

هر نقشی را باید درون خودم پیدا کنمترک میدان های هنری باعث گشایش نمی شود

 اکبر زنجان پور در گفت و گو با »ایران سال«
از سال ها خاطراتش در تئاترشهر و مشکلات این هنر اصیل می گوید

 رضا کیانیان و محمدرضا جلائی پور
از اقداماتی برای آشتی دوباره اهالی فرهنگ و هنر با صحنه گفته اند
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منوچهر شاهسواری دبیر چهل و سومین جشنواره فیلم فجر در گفت و گو با »ایران سال«:


